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 چكيده

شود و با مرگ وي موازين قانوني شخصيت حقوقي يك انسان با زنده متولد شدن وي آغاز ميبر اساس 

يابد اما با اين وجود، جسد / ميت هم داراي حرمت شرعي و قانوني بوده و حمايت از آن نيز خاتمه مي

قوق معنوي مورد توجه قانونگذار بوده است. آنچه در اين مقاله، مورد كنكاش و تحقيق قرار گرفته، به ح

گردد تا روشن گردد كه وجوب احترام انسان و تكريم او، مشمول انسان حيات از دست داده مربوط مي

گرديد در نسبت به او جرم و جنايت تلقي ميگردد و آنجه در زمان حيات انسان، زمان ممات وي نيز مي

هاي اين تحقيق چنين نه از يافتهزمان ممات وي نيز جرم بوده و مرتكب قابل مجازات خواهد بود. براي نمو

نشان داده است: توهين به ميت در واقع توهين به بازماندگان وي نيز است. زيرا بازماندگان متوفي نسبت به 

  عزيز از دست رفته خود احساساتي دارند كه به همان دليل نمي توانند بي حرمتي به وي را تحمل كنند. 

  منافي عفت، هتك حيثيت، مجازات جرايم، ميت، جنايت، كليدي:هايواژه
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  مقدمه

رف و ات و عنگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدس 

است كه  مطلب آداب و رسوم و هنجار اموري غير قابل انكار است، دلايل و مدارك تاريخي بيانگر اين

 هاي متعدديكنشجمعي با پديدة مجرمانه درگيري داشته است. وا جامعة انساني از نخستين ادوار زندگي

سوم راب و كه در جهت حفظ منافع فردي و جمعي در برابر تهديد كنندگان مصالح و متجاوزين به آد

اخته و ع خود شنلف طباتخاذ مي شود، نشانگر اين است كه انسان در تمام ادوار اموري را جرم دانسته و مخا

رم جساند ي كه به ديگري ضرر بره برخاسته است. در واقع پيشينيان صرف عمل مادبا آن به مبارز

كه  تيجة جرمنشد تنها يا نبات يا اشياء بي جان صادر ميدانستند، اين عمل فرقي نمي كرد كه از حيوان مي

بر لكه دي بل مار فاعخسارت بود نه چيز ديگر. علاوه بر آن در حقوق قديم مسئوليت ناشي از جرم نه تنها ب

ر ود به شماخناپذير اجتماع ييهاي باستاني جزء جداشد. زيرا او در جامعهخويشاوندان و بستگان بار مي

 ضايل وفگرچه انسان به الهام وجدان اخلاقي امهات ، آمد و به يك معني شخصيت مستقل نداشتمي

امع بشري دهد ولي در جويز ميبد را تمي رذايل را مي شناسد و به وسيله هدايت تكويني اخلاق خوب و

 اوز عليهره تجهميشه جرم و مجرم و نقض قوانين و مقررات و تعرض به حقوق افراد وجود داشته و هموا

  جسم و روح و اموال و مذهب و آداب و رسوم و. . . وجود داشته است. 

و  وي خيرهاسبه  و رادر مكتب انبياء انسان موجودي است دو بعدي، هم داراي عقل و نفس لوامه است كه ا

ي نفس ه در پدهد. كساني كاو را به رذايل و زشتي ها سوق ميفضيلت ها مي كند و هم نفس اماره كه 

 طمه واردفراد لمادي و معنوي اكند و در بعضي مواقع به حقوق ه اند رذايلشان در همه جا رشد ميامار

اشد و بجسم  گ افراد و خارج شدن روح ازكند و حال آنكه ممكن است اين تعرض به حقوق بعد از مرمي

 وه اجساد حترام بادر دين مبين اسلام كه نشانگر اهميت و » حرمه الميت كحرمه الحي«با توجه به قاعده 

گردد. يشده و عمل تعرض او جرم محسوب م مردگان است فرد متعرض به حقوق مردگان مجرم شناخته

جود و اشد بر ويدي بائم و جنايات عليه مرده بپردازيم تا تايبدين ترتيب در اين رساله قصد داريم به جر

 ممات را وحيات  حال و قاطعيت رواياتي كه احترام انسان در» حرمه الميت كحرمه الحي«قوت اين قاعده: 

 يكي مي دانند.

  

  بخش اول: جرايم عليه تماميت معنوي ميت و مجازات آن
چ ارتباطي به جسمانيت ميت نداشته و صرفاٌ به شخصيت و همچنانكه از عنوان آن پيداست، اين جرايم هي

عمومي دارند و غير قابل گذشت  كند. كه بعضي از آنان جنبهآبروي ميت مسلمان ارتباط پيدا ميجايگاه و 

گردد، مربوط ميباشند و بعضي ديگر كه مخل نظم عمومي نيستند و به شخص ميت و شخصيت وي مي

ن مثال، قذف ميت مسلمان از جرايمي است كه از حيثيت معنوي برخوردار باشد. به عنواقابل گذشت مي

گردد و چون صرفآ جنبه خصوصي دارد با رضايت و با شكايت يكي از وراث شروع مي بوده و با پيگيري
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گردد. ولكن جرمي مانند نبش قبر كه حيثيت معنوي ميت را لكه دار نموده همه وراث متوقف و مختومه مي

قانون  ٦٣٢باشد و ماده گيرد از جرايم غير قابل گذشت مي ن مجوز شرعي و قانوني صورتچنانچه بدو

جرايمي كه عليه مردگان اتفاق  تعزيرات به آن اشاره دارد. آنچه در اين بخش بيان گرديد اين بود كه

يابد و آنان مجني عليه به ورثه وي انتقال مي باشد و حقوق متوفايافتد در همه مراحل قابل تعقيب ميمي

  توانند از مورث خود دفاع كند. مي

  

 الف) قذف ميت

، مصون ي استرعايت آزادي معنوي افراد كه مانند آزادي، يكي از موهبتهاي الهي و لازمه حيات جمع

ي و غير اله لهي وماندن از تعرضات شرافتي و خانوادگي و شغلي است. در اديان اسلامي و غير اسلامي، ا

اوز گونه تج و هر كم بر كشورها و قوانين موضوعه آزادي معنوي مورد توجه واقع شده استاكثر قوانين حا

)، بررسي فقهي و ١٣٧٥دانند (مظفري، محمدرضا، (نكوهيده و زشت و قابل مجازات ميرا به حيثيت افراد، 

  ).٢٢قانوني قذف، ص 

اسخ به پاد ؟ در رار دقودن را مد نظر آيا اصلاً قذف مرده امكان دارد يا حتماً بايد در شرايط قذف زنده ب

 ووم آيات ت. عماين سوال بايد به شرايط تحقق قذف توجه كنيم كه شرط زنده بودن را ملحوظ نداشته اس

بر روي  مي توان ذف راقروايات نيز دليلي ديگر بر اين ادعا بوده و اجماع فقها نيز دليلي ديگر است كه حد 

  ).٣١ صذف نمايد، پس قذف مرده نيز امكان پذير است (همان، كسي اجراء كرد كه مرده اي را ق

ف و لفظ مقذو كند بايد كليه شرايط مربوط به قاذف ويط تحقق قذف مرده هيچ تفاوتي نميدر مورد شرا

كه  كند اين استمي سوالي كه به ذهن خطورقذف رعايت گردد تا بتوان حد تازيانه را بر قاذف زد. البته، 

سي كد چه وع به تعقيب صورت گيركه جرم قذف، حق الناس است و بايد با شكايت شربا توجه به اين

 حرمت تواند عليه قاذف طرح دعوي نمايد؟ چون عمل قاذف در حق ميت، به نحوي هم موجب هتكمي

 ي مجازاتاجرا ميت گرديده و سبب آبرو ريزي خانواده و بازماندگان او شده است اين حق ورثه است كه

  رخواست نمايند. قاذف را د

ار ذف قرلازم به ذكر است اينجا دو صورت قابل فرض است: صورت اول اينكه شخص مرده اي مورد ق

س از پبگيرد، صورت دوم اين است كه شخصي در حال حيات، قذف شود و قبل از طرح شكايت و يا 

گردد و مي منتقل صورت اين حق به ورثه اوطرح شكايت و قبل از اعمال حق، فوت نمايد و در هر دو 

 ميت نيز نوادهبعضي قائل شدند به اينكه در صورت اول كه ميت مورد قذف قرار مي گيرد چون حيثيت خا

ز امبرده نينذف، لكه دار شده و ضرر و زيان معنوي بر آن وارد شده علاوه بر جاري شدن حد شرعي بر قا

  ).٧١ي در حدود، ص قوانين كيفر)، ١٣٧٩( حسيني نزيد قمي، صادق؛شود (تعزير مي

  دارد:ا مقرر ميم.  ق. ٢٦٠قانون مجازات اسلامي نيز اين حق را براي وراث محترم شمرده است و طبق ماده 
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 طالبه حددهد، حق مگردد و در ماده ديگر ادامه ميرا يا عفو نشود به وراث منتقل ميحد قذف اگر اج«

د نند هرچنكطالبه متوانند آن را هر يك از ورثه مي شود ومنتقل ميقذف به همه وارثان به جز زن و شوهر 

  ». ديگران عفو كرده باشند

نان كه مال به بر مي آيد اين است كه همچ ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٢٦١و  ٢٦٠آنچه از مواد 

يت به موي از گردد اعمال مجازات نيز به عنوان يك حق معنيك حق مادي به ورثه ميت منتقل ميعنوان 

يت يثر كنار حدموات ورثه قابل انتقال است و اين موضوع بيانگر اهميت دادن دين مبين به حيثيت جسماني ا

دن ي عفو كره براكگردد اين است ز اين دو ماده قانوني استنباط ميباشد. نكته ديگري كه امادي آنان مي

زم همه وراث را لاات درخواست قاذف اعلام رضايت همه وراث شرط است ولي براي اعمال مجاز

ر قرا گيداند. بلكه يك نفر از ورثه هم درخواست اعمال مجازات كند خواسته وي مورد رسيدنمي

 ح است كهه واضگيرد و هرگاه ساير وراث عفو كرده باشند در زوال مجازات اثري نخواهد داشت، البتمي

اعمال  خواستيدا مي كند و دراگر درخواست يك ورثه اجابت گرديد اين اجابت به خواسته همه تسري پ

  مجازات از فرد ديگري پذيرفته نخواهد شد. 

ن زن آنكته بعدي قذف همسر توسط شوهر است، هرگاه مردي همسرش را كه فوت نموده قذف كند و 

گري ورثه دي شود ولي اگردر اينجا ثابت نمي ورثه اي داشته باشد كه فرزند آن مرد باشد (فرزند مشترك)

شود مي حد ثابت ن صورتاشته باشد در افرزند داشته باشد مانند اينكه فرزندي از غير اين مرد دغير از اين 

ف كه حق شوهر است بعد از ). با اين تذكر كه حد قذ٢٦٨-٢٧٢، صص ٢، ج ١٣٧٣وليدي، محمدصالح؛  (

  گردد. اشد بعد از فوت به مرد منتقل نميفوت او به زن و همچنين اگر حق زن ب

  

  به ميت ب) افترا
 اي و ايم نيدهنش و نديده كه كنيممي متهم كه به راحتي ديگران را به امري است بسياري از مواقع پيش آمده

 انجام را عمل آن قعوا به نموديم متهم كه را فردي باشيم مطمئن آنكه بدون ايم؛ شنيده ديگري از نهايتاً

شود توجهي راد ميرفتن آبروي اف بين از ر بهمنج كه آن از ناشي عواقب به آنكه نه، بدون يا است داده

وراق ااي به ديگري به صورت زباني يا چاپ در كنيم، افترا و تهمت قولي، نسبت دادن لفظ و كلمه

 ها است. ها يا در رسانهروزنامه

ا خطي يا هر كس به وسيله اوراق چاپي ي«دارد: قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات مقرر مي ٦٩٧ ماده 

نسبت  صريحاٌ ري رابه وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي ام

ثابت  شود و نتواند صحت آن اسناد راها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميدهد يا آن

و يا يكي از  ) ضربه شلاق٧٤( موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا نمايد جز در مواردي كه

  ها حسب مورد محكوم خواهد شد. آن
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بت نمايد ه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثادر مواردي ك -تبصره 

  .»شدمرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد 

ا اشيايي يديگري آلات و ادوات جرم متهم نمودن  ، به قصدعامداً  كس عالماًهر«دارد: مقرر مي ٦٩٩ ماده 

يا  منزل را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد، بدون اطلاع آن شخص، در

كند  و قلمدادبه ا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق

ي آن ئت قطعاز صدور قرار منع تعقيب يا اعلام براو در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس 

  .»شودضربه شلاق محكوم مي ٧٤شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال يا تا 

مل عن صورت صورت بگيرد، در اي» مطبوعات«اگر افترا انجام شده به شخص حقيقي يا حقوقي از طريق 

از  ري و عجزه ديگبي مشتمل بر انتساب صريح جرم ارتكابي افترا مطبوعاتي خواهد بود كه به انتشار مطلب

  اثبات صحت آن بوسيله مطبوعات تعريف شده است. 

در صورتي كه هدف  قانون مطبوعات افترا نسبت به ميت را ٣٠ماده  ٢تبصره افترا نسبت به امواتدر مورد 

درج  ر مي رسده نظو ب تمفتري از آن هتاكي به بازماندگان وي باشد، جرم و قابل تعقيب جزايي دانسته اس

افترا خالي از فايده  در پايان بحث ٣٠/٩/١٣٨١ – ٨٩٨٧/٧نظريه اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه به شماره 

لامي اگر شاكي قانون مجازات اس ٦٩٩و  ٦٩٨و  ٦٩٧بر حسب مواد «نباشد. بدين شرح كه مقرر مي دارد: 

 و (متهم)ا به كايت كند و عملي يا امري را صريحاٌدر مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود، عليه كسي ش

ل تعقيب فتري قابمنوان نسبت دهد كه قانوناٌ جرم است ولي نتواند صحت اين اسناد را به اثبات برساند، به ع

ت يا ، سوء نيله جرمزيرا در جرم افترا نيز مثل ساير جرايم عمدي، از جمله عناصر متشك». و مجازات نيست

ت انسته اسقط نتوفاست. در اعلام شاكي ستم ديده، عنصر معنوي جرم افترا وجود ندارد و عنصر معنوي آن 

شود كه ياطلاق م ه كسيدليل محكمه پسند به مقامات قضايي ارائه كند، به علاوه مفتري، لغتاً و اصطلاحاً ب

ضافاَ مدهد، با دروغ و صحنه سازي به منظو. ر هتك حرمت و حيثيت ديگري، نسبت خلاف واقع به او ب

ه بم شكايت اعلا شاكي و متضرر از ستم، شرعاٌ و قانوناٌ، شخصا مجاز به انتقام شخصي نيست و راهي جز

ري نوان مفتبه ع مراجعه صالحه نخواهد داشت. از طرفي به دور از عدالت است به جاي رفع ظلم، شاكي را

سبت ني به وي كاذيبانظور اضرار به غير، كيفر دهيم و از ظالم و مجرم حمايت كنيم. البته، اگر كسي به م

ور در ائيه مذكا شكودهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتري قابل تعقيب است و عنوان ورقه خطي ي

  د. قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به شكايت چنين شاكي صادق خواهد بو ٦٩٨و  ٦٩٧ماده 

و بهتان ا، به ا به ميت بدهد كه اين صفت در او نباشدهمچنين است اگر شخصي نسبت دروغ و ناروايي ر

 ا به كسينارو وارد نموده و مفتري محسوب مي گردد. زيرا در تعريف بهتان آمده است، نسبت دروغين و

و گرفته يات از احقيد  دادن، اعم از اينكه در حضور او باشد يا در غياب او قطعاٌ ميت نيز كسي مي باشد كه

ده كه كيد گردييز تااست كه اين كسي زنده باشد يا مرده، كمااينكه در غايب بودن او ن شده و اعم از اين

  چه در حضور او باشد يا در غياب او. 
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هر «گويد: يه شده و ماً به همين موضوع اشارقانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده نيز دقيق ٦٩٧در ماده 

سيله وا به هر يجامع، مدرج در روزنامه و جرايد، يا نطق در كسي به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله 

سوب ر جرم محن امن، آطابق قانوديگر، به كسي امري را صريحاٌ نسبت دهد، يا آنها را منتشر نمايد كه م

ا يك تماه  شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردي كه موجب حد است، به يكمي

  ». ربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شدض ٧٤سال حبس و تا 

اين  و» بت دهديحاً نسبه كسي امري را صر« باشد، آمده است:قانوني كه مربوط به جرم افترا ميدر اين ماده 

سبت نم افترا كه جر استفاده كرد شودباشد يا نباشد و از اين اطلاق ميكس اعم است از اينكه در قيد حيات 

  باشد.  ل تحققنيز مي تواند با جمع شدن جميع اركان و اجزاء و عناصر مادي و معنوي قاببه مردگان 

  

  ج) توهين به ميت
توهين را بايد از زمره جرائم عليه حيثيت معنوي افراد دانست، اصولاً توهين در زمره جرائم عليه اشخاص 

ند موجب وهن حيثيت طرف مقابل از هر رفتاري كه به نحوي بتوا«ت. توهين در اصطلاح عبارت است: اس

 ١ق. م. ا) ٦٠٨توهين يا لفظي است يا عملي، توهين لفظي فحش نام دارد (ماده ». در نظر افراد معمولي گردد

و توهين عملي كارهايي مثل آب دهان انداختن و يا حتي ضرب و جرح را مي توانيم توهين عملي بدانيم. 

ظي را مورد توجه قرار داده است و توهين عملي را در بر نمي گيرد توهين لف ٦٠٨بايد اضافه نماييم كه ماده 

چرا كه ظاهر اين ماده مؤيد همين مطلب است. توهين به صورت عملي ممكن است محقق شود در جرح 

ق. م. ا. (در خصوص ديه  ٤٩٤مرده جايي كه ديه مشخص مي شود موردي براي توهين نيست و بحث ماده 

آيد ولي در ضرب ممكن است بحث توهين و عمل حرام پيش آيد. پس مي توان جنايت بر مرده) پيش مي 

گفت اگر به قصد توهين ضربي به ميت وارد شود هم مي توان مجازات توهين و هم بحث ديه وارش را 

  مطرح نمود. 

نند شود. مايحقق ممت بودن را دارند، با قصد توهين در افعال مشترك، كه قابليت اهانت بودن و غير اهان

سر  هانتصد اقر به پشت كردن به ضريح امام عليه السلام يا دراز كردن پا به سمت قرآن، چنين افعالي اگ

ار كت به و عادت در مقام اهان رود ولي در كردارهايي كه به حسب عرفبزنند، توهين به شمار مي

  روند، مانند دشنام دادن، بدون قصد نيز محقق مي شود. مي

لكن واست  موارد، مختلف است. نسبت به آنچه در شريعت محترم شمرده شده حرام حكم اهانت بر حسب

سنديده پوب و اهانت به غير محترم، همچون كافر حربي، اهل بدعت، و متجاهر به فسق، جايز بلكه مطل

  است. 

                                                
جازات ملفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به اتوهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال :«١٣٧٥ا بخش تعزيرات مصوب . م. ق٦٠٨ماده - ١

  .»خواهد بود]محكوم[ضربه و يا پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي  ٧٤شلاق تا 
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  ٧ / جرايم عليه ميت و مجازات آنها در حقوق كيفري ايران

 
 شدذف نباورت قصاهانت به مسلماني كه نبايد به وي توهين شود، موجب ثبوت تعزير است تا وقتي كه به 

، ١ ج)، فرهنگ فقه، ١٣٨٧كه در آن صورت موجب ثبوت حد است (هاشمي شاهرودي، سيد محمود، (

 ).٧٦ص 

د و ي باشمآنچه مناط محقق شدن واژه توهين قرار گرفته است همانا محترم بودن شخص مورد اهانت 

 ول افراد م شامهتعميم آن به شخص حاضر يا غايب نيز تصريح گرديده است. لذا با بهره گيري از تعريف 

ده، كند چون شخص مرسبت به مردگان نيز مصداق پيدا ميگردد و هم غايب، توهين ناشخاص حاضر مي

يز ودن نبهمان شخص غايب است و همان زنده اي است كه حضور ندارد. و از طرف ديگر ملاك محترم 

ل ين دو عمارمت ام بوده و حشامل ميت نيز مي گردد چون مسلمان مرده همانند مسلمان زنده، داراي احتر

) است دق (عيث معروف امام صادر حق او نيز مصداق داشته و ساري و جاري است و مويد اين ادعا حد

د نجام دهادر نتيجه اگر شخصي در خصوص ميت سخني بگويد يا عملي ». حرمه الميت كحرمه الحي«كه 

و  لي عرفو يا اينكه قصد نداشته وكه باعث خوار شدن يا تحقير ميت گردد و قصدش اهانت باشد، 

ه به نجاست را آلود بر اوقعادت، گفتار و كردار او را اهانت تلقي نمايد، مانند اينكه به ميت دشنام دهد، يا 

  . نمايد هرچند بدون قصد باشد توهين محقق شده و اهانت كننده مجازات تعزيري خواهد شد

 داند، توهينوهين ميتمرده را نيز از مصاديق  ه و اهانت بهنيز مويد همين مطلب بود ١٤٥٠/٧نظريه مشورتي 

 ٧٤ق تا ات شلابه افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك، چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجاز

  ).١٣٧٥ش تعزيرات، ق. م. ا بخ ٦٠٨ضربه و يا پنج هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود (ماده 

ه منحصر ب وي است مثيلت-د كلمه توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيكواضح است كه قي

  باشد. توهين لفظي نمي

مجلس شوراي  قانون تعزيرات ٦٠١و  ٦٠٨قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت و توهين موضوع ماده 

ظي كه ردن الفاار باست از به ك اسلامي پاسخ مي دهد. از نظر مقررات كيفري اهانت و توهين و. . . عبارت

 ظر گرفتننا در بصريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و 

، لفاظاعدم حضور  شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص، موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با

  گردد. توهين تلقي نمي

ه عزيزان د نسبت بافرا يت در واقع توهين به بازماندگان وي نيز است، زيرا همهبنا بر نظر شخصي توهين به م

ا مرده يده باشد ظر زنخواهد فرد مورد نبه آنان را برنمي تابند، حال مي خود احساساتي دارند كه بي حرمتي

تاثير  يبن هم باشد، در هر صورت احساسات بازماندگان جريحه دار شده است. البته نوع و ميزان توهي

وهين تآيا  نيست. آنچه كه مسلم است اين است كه عرف جامعه و حال افراد اين را مشخص مي كند كه

  اتفاق افتاده است يا خير. 
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  د) نشر اكاذيب عليه ميت

فتار فتار و ريله گوسه جرائم عليه شرافت و حيثيت اشخاص فاقد اجبار مادي است چرا كه اين قبيل جرائم ب

يا  نتساباگيرد و تماس فيزيكي با طرف جرم پيش نمي آيد و فقط از طريق ورت ميو كردار اشخاص ص

يثيت و انوناً ح و قذكر كلمات زشت به ديگري يا انتشار مطالب ناروا و اشارات گوناگون به طوري كه عرفاً

  باشد. نشر اكاذيب از اين گونه جرائم ميگيرد كه طرف جرم را لكه دار سازد صورت ميشرافت 

نامه  ي به وسيلههركس به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي يا مقالات رسم« ق. م. ا ٦٩٨ه موجب مادهب

مضاء ا بدون ايمضاء ايا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با 

شخص  ل قول بهن نقساًيا بعنوا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت را

وي از ور به نحق مزبحقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طري

 ٢بس از ايد به حبكان، انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت ام

  .»ه محكوم شودضرب ٧٤سال و يا شلاق تا  ٢ماه تا 

  ركن مادي جرم نشر اكاذيب عبارت است از:

ر ت كه اظهاان رفتار مرتكب شرط وقوع جرم دانسته اساظهار نمودن را قانونگذار بعنورفتار مرتكب:  -١

 ان كردن،ن، بينمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولي در لغت به معناي فاش كردن، آشكار كرد

دن كذب لني شععناي آشكار وفاش كردن مدنظر مقنن بوده است بنابراين ظاهر يا گفتن است كه بيشتر م

 مايد وليتوب نضروري است بطوريكه چنانچه كسي اكاذيبي را در يكي از وسائل مورد نظر قانونگذار مك

 رف نوشتننين صتوان اظهار نمودن را محقق دانست. همچچ كس از مفاد آن با خبر نشود نميبه جز او هي

يا  رسال شودلاح امه اي كه احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اينكه نامه به مقامات ذي صنا

  باشد.  ا. م. ق ٦٩٨موجب تشويش اذهان عمومي گردد بزه تلقي نشده و نمي تواند مشمول مقررات ماده 

اده وجود استف نخست: باذب بودن محتواي اظهار در مورد واژه اكاذيب نكاتي قابل ذكر است: ك -٢

 سي يككقانونگذار از واژه اكاذيب به صورت جمع اظهار يك كذب هم كافي به مقصود است و اگر 

مشمول اين ، لشق. م به غير نسبت دهد عم٦٩٨فقره امر كذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 

  ماده خواهد بود. 

كافي نيست بلكه اكاذيب اظهار شده بايد دوم: صرف كذب بودن اظهار حتي اگر به قصد اضرار باشد 

اره اضرار يا تشويش اذهان را داشته باشد. مثلاً: اگر كسي برخلاف حقيقت شايع كند كه فلان اد، قابليت

دهد اينها اكاذيبي هستند كه قابل اضرار و تشويش اذهان را ندارند ولي اگر هفته اي يكبار شير رايگان مي

محل سيل آمده يا فلان خزانه دولتي يا بانك مركزي مورد دستبرد قرار گرفته به دروغ شايع سازد كه فلان 

از مصاديق اكاذيبي است كه قابليت اظهار و تشويش اذهان را دارند سوم: اثبات كذب بودن اظهارات بر 

عهده مدعي است و چنانچه مرتكب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نمايد تبرعه خواهد شد. 
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  ٩ / جرايم عليه ميت و مجازات آنها در حقوق كيفري ايران

 
رم: در اظهار اكاذيب نسبتي به ديگري داده نمي شود بلكه اخبار و يا مطالب بي اساس به طور كلي چها

  ، غير عموم يا مقامات رسمي باشد.اظهار مي شود. پنجم: در جرم اظهار اكاذيب طرف مي تواند

ر نونگذار دقايست. اظهار اكاذيب جرم مطلق است: و تحقق آن موكول به و قوع نتيجه ضرر يا تشويش ن -٣

 ضرر اءانح از نحوي به مزبور اهم از اين كه طريق«. . . به اين نكته تصريح نموده است كه  ٦٩٨متن ماده 

  . است نقضيم جرم اين در خاص نيت سوء جهت همين به ». . . نه يا شود وارد غير به معنوي يا مادي

ائيه يا ه نامه يا شكوبه وسيل«. . . د كه له است: قانونگذار تصريح مي كنوسي به مقيد اكاذيب اظهار -٤

ا كاذيبي رامضاء مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاءيا بدون ا

  .»اظهار نمايد. . . 

مدي م. ا مؤيد ع ق. ٦٩٨استفاده مقنن از قصد در صدر ماده  ركن معنوي جرم نشر اكاذيب عبارت است از:

ي جرم معنو ق اظهار اكاذيب و انتساب اعمال خلاف حقيقت به ديگران است. جزء دوم ركنبودن مصادي

ر عمد ت ديگاظهار اكاذب قصد مرتكب در اظهار مطلبي است كه عالم به كذب بودن آن است و به عبار

يگري جزء د انگيزه مرتكب. قانوني كه اصطلاحاً به آن سوءنيت عام مي گوييم، در ارتكاب فعل خلاف

يش ر يا تشور به غيهركس به قصد اضرا«صدر ماده به آن تصريح كرده است ست كه قانونگذار استثنائاً در ا

د اص يا قصءنيت خارت ديگر سوببه ع »اذهان عمومي يا مقامات رسمي. . اكاذيبي را اظهار نمايد. . . . 

 وتكاب عمل ار ها بررسي نحونتيجه بخشي از ركن معنوي جرم اشاعه اكاذيب نيست و شيوه احراز انگيزه ب

با  س استشرايط حاكم برآن و ديگر قرائن مشخص مي شود. (مثلاً اگر كس كه نامزد نمايندگي مجل

و به ساير اضرار ا نگيزهاانتشار اوراقي چاپي به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفي كند نبايد در 

  .)نامزدها ترديد داشت

در صورت امكان  علاوه بر اعاده حيثيت«. . .  ٦٩٨به موجب قسمت اخير ماده  مجازات جرم نشر اكاذيب،

ي قانونگذار در مجموعه واكنش ها» ضربه محكوم شود ٧٤و يا شلاق تا  سال ٢ماه تا  ٢بايد به حبس از 

  : مورد اين جرم در ماده اخير به دو شكل قابل تقسيم است

  خير است. ربه كه دادگاه در انتخاب حبس يا شلاق مض ٧٤سال و يا شلاق تا ٢ماه تا  ٢الف: حبس 

ت كيفري كوميات و آثار محب: اعاده حيثيت: اعاده حيثيت در مفهومي خاص معمولاً پس از اجراي مجاز

واقع  لي درشود اما دراين ماده هر چند اعاده حيثيت در رديف مجازات مرتكب قرار دارد ومحقق مي

  . بزه ديده است نه مجرممنظور قانونگذار از اعاده حيثت 

بنابراين دادگاه در صورت امكان، ملزم است چنانچه جرم اظهارات كذب يا انتساب اعمال خلاف قانون 

منتهي به كسر حيثيت و اعتبار ديگري شده باشد اقداماتي را در جهت باز گرداندن حيثيت از دست رفته به 

  برد درج حكم در روزنامه با هزينه محكوم عليه است. انجام رساند و از جمله اين اقدامات كه ميتوان نام 

جرم اشاعه اكاذيب جزء با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نمي باشد و در صورتيكه شاكي خصوصي 
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گذشت كند دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم 

  صرفنظر نمايد. 

كه دار ت را لرسد جرم نشر اكاذيب اگر در مورد ميت مسلمان رخ دهد و حيثيت ميدر ظاهر به نظر مي 

  كند از طريق وراث قابل پيگيري است. 

  

    آن مجازات و ميت عليه عفت منافي بخش دوم: جرايم
 شرم وميعم احساسات و عرف بـرحسب و بوده مربوط جنسي امور به كه است كاري هر عفت منافي عمل

 معنوي و اديم حيات به تعرض جهت به »عفت منافي جرائم«باشد،  شمرده جرم را آن ونقان و. باشد آور

 و است شده قتباسا فقه از كاملاً زنا جرم دانيم مي كه همانطور. است برخوردار خاصي اهميت از هاانسان

 مجازات بر نظري اختلاف شيعه علماي و فقها بين در. است شده معين فقه طبق بر قانون در آن مجازاتهاي

 و است حي مثل ميت احكام كه مورد اين بر هستند القول متفق همگي و ندارد وجود مجرمين اين حدي

 با نزديكي كه اندآورده باره اين در. دهند مي نشان خود از را بيشتري گيري سخت مردگان مورد در حتي

 سوالي در. نمايد يم تر زشت عمل و بيشتر گناه، گناه تعلق حيث از است زنده زن با نزديكي مانند مرده زن

 گناهش كه دندفرمو حضرت شد بود كرده زنا اي مرده زن با كه مردي مورد در) ع( صادق امام از كه هم

  . است نداشته را خود از دفاع قدرت كه كرده زنا زني با زيرا است زنده زن با زناكار مرد از بيشتر

  

  ميت با الف) زناي
 دارد وجود خود رايطش با مرده با زنا مورد در حد حتماً روايت اين طبق بر: »حيال كحرمه الميت حرمه ان«

  . است شيعه فقهاي اجماع نظر اين البته

 كيفر در و كند زنا مرده با كه كسي يا وروز شب در رمضان ماه در زاني حد آن زائد، و عقوبت با شلاق

  . نيست مورد اين در رجم و جلد حد بين فرقي و شود مي رجوع حاكم نظر به زائد

 كنيم حل را موضوع هفق از استعانت با كه كند مي ناچار را قانون، ما در مردگان با زناي مجازات ذكر عدم

 بالا در كه معتبر فتاوي هفق به مراجعه با بنابراين. است كرده اشاره آن به نيز. ا. ق ١٦٧ اصل راستا همين در

  . ميت حرمت تكه بخاطر را تعزير و زنا بخاطر را است، حد يرتعز بعلاوه حد مرده زناي كيفر شد مطرح

 اين فردي تاس ممكن بپيوندند وقوع به زنده انسانهاي بين عفت منافي جرايم است ممكن كه همانطور

 پيوندند مي وقوع به نادر بطور چند هر اعمال اين. دهد انجام مردگان و اجساد با را نكوهيده و زشت اعمال

 منافي جرايم ازتر زشت و تر قبيح بسيار را اعمال اين آگاه انسانهاي ذهن. است بحث بلقا موضوعي ولي

 و كرده تجاوز ساداج به كه رسيده گستاخي از درجه آن به مجرم فرد زيرا دانند مي زنده افراد عليه عفت

 مبحث اين در. تاس شده ميت اولاد و بستگان و اقوام اذهان آزار و اذيت باعث ميت حرمت هتك بر علاوه

  . پردازيم مي مقوله اين جزئيات به
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  ١١ / جرايم عليه ميت و مجازات آنها در حقوق كيفري ايران

 
 اين مختلف فروع و پرداخته زنان با مردان نامشروع رابطه بودن جرم به ١٣٩٢ سال اسلامي مجازات قانون

  . است نموده بيان را آن قانوني هاي مجازات و گرديد معترض را موضوع

 كه است حالي در اين و باشدمي فقه نگاه و سبك همان به مساله اين به نسبت مجازات قانون انگاري جرم

 از ازات، بايدمج كيف و كم و نكردند قيد خاص طور به را مردگان با ارتباط در مجرمانه عناوين ساير

 و آورده مستقل قانوني ماده شده فوت زن با مرد جماع و زنا بزه خصوص در لكن و. گردد اخذ ديگر طريق

  . است نموده بيان را آن مجازات

 مجازات قانون در يتم با زناي كيفر اگر كه باشد لازم موضوع اين تذكر شايد قانوني مواد بيان از قبل لكن

 زيرا. شدمين مرتكب شخص و زاني شدن تبرئه و موضوع نبودن جرم بر دليل گرديدنمي قيد نيز اسلامي

 بيان را اي لهمسا يك حكمقانون،  موارد، كه اينگونه در ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون ١٦٧ اصل

 نموده، و وشنر را دادگستري محاكم قضات باشد، تكليف آن در اجمال و ابهام يا نموده سكوت و نكرده

  است ندانسته مرتكب مجازات حكم، و صدور عدم براي موجه عذر را آن

 هر كمح كند كوشش است موظف قاضي«: دارد مي مقرر ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون ١٦٧ اصل

 را ضيهق معتبر، حكم تاوايف اسلامي، يا معتبر منابع به استناد با نيابد اگر و بيابد مدونه قوانين در را دعوا

 و دعوا به رسيدگي زا مدونه قوانين تعارض اجمال، يا نقص، يا سكوت، يا بهانه به تواندنمي و نمايد صادر

  .»ورزد امتناع حكم صدور

تقليد،  عظام راجعم فتاوي و فقهي منابع در شرعي معتبر احكام وجود به ايتعن با و اصل اين به توجه با

 نيز قضات يبرا تكليف گرديدنمي قيد هم خاصي قانوني ماده ميت با زناي خصوص در قانون در چنانچه

عمومات،  بنايم بر و اصل همين اساس بر مردگان عليه ديگر جرايم از بسياري در اينكه بود، كما روشن

  :١/٦/٩٢ مصوب اسلامي مجازات قانون در زنا اما و گردد مي اتخاذ قضايي تصميم

  :است كرده تعريف اينگونه را زنا بدواٌ مذكور قانون ٢٢١ ماده در

  .»نباشد نيز شبهه هب وطي موارد از و نبوده آنها بين زوجيت علقه كه زني و مرد جماع از است عبارت زنا«

  . دهد مي خپاس ١ تبصره در كه قبل در يا باشد دبر در بايد ماعج اين كه است مطرح سوال اين جاي

  . شود مي قمحق زن قبل يا دبر در گاه ختنه اندازه به مرد تناسلي اندام دخول با جماع: ١ تبصره

 عنوان) مفعول چه و اعلف چه( نابالغ زناي و داند مي شرط زنا مجازات اعمال براي را بلوغ -٢ تبصره در و

  . ندارد را زنا مجازات ولي دارد زنا

  :دارد مي اظهار صريحاً ٢٢٢ ماده در ميت با زناي خصوص در

 هفتاد تا يك و سي موجب لكن نيست زنا كه خود متوفاي زوجه با زوج جماع مگر. است زنا ميت با جماع

 نيست حدي ماهيتاٌ خود متوفي زوجه با زوج زناي جرم. شود مي شش درجه تعزيري شلاق ضربه چهار و

 در آن ميزان و نوع كه چرا. . .) و ا. م. ق ١١٥ م ٢ تبصره( است شرعي منصوص تعزيري جرم يك بلكه
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٢

 
 است اين حد با آن فرق. نيست »الحاكم يراه بما التعزير« قاعده عموم تابع. است شده معين و مشخص شرع

  ». الحد دون بما التعزير«. است حد از كمتر ميزان حيث از آن مجازات كه

 از ذكري ردهك بحث زنا به راجع فروعات ساير خصوص در صرفاً  قانوني ديگر مواد كه گردد مي ظهملاح

 ليهك باشد زنا ميت با جماع وقتي زيرا ندارد هم ضرورتي كه است نياورده ميان مرده، به يا باشد زنده اينكه

 باشد ميتي با ناز اين اگر اينكه جمله از گردد مي جاري نيز ميت با زناي خصوص زنا، در شرايط و احكام

  :باشد داشته را زير خصوصيات كه

  باشد نسبي محارم با :الف

  باشد پدر زن با :ب

  مسلمان زن ميت با باشد مسلمان غير مرد زناي :پ

 ساير باشد، تابع تهنداش را شرايط اين اگر ولي. باشد مي اعدام آن حكم ١٣٩٢ مصوب ا. م. ق ٢٢٤ ماده طبق

 آن حكم) اشدب عاقل و بالغ و بوده دايمي همسر داراي( باشد محصن زاني اگر يعني باشدمي زنا شرايط

 قضائيه قوه رئيس موافقت و دادگاه پيشنهاد با رجم اجراي امكان عدم صورت در و است) سنگسار( رجم

 و) م. ق ٢٢٥ ماده( كنندمي اعدام را ميت با كننده باشد، زنا شده ثابت بينه طريق از زنا كه صورتي در

مسافرت،  در ، ونبوده او دسترس در همسرش و است متاهل اگر يا–باشد مجرد يعني - نباشد محصن چنانچه

 زناي حد عنوان به شلاق ضربه يكصد به ميت با كننده باشد، زنا بيماري و نفاس يا حيض در يا، حبس يا

  )م. ق ٢٢٦ ماده( گرددمي محكوم محصنه غير

 آورده ٢٢٩ دهما در را آن كه دارد وجود ديگر استثناي يك وي بودن محصن و متاٌهل شخص البته، براي

  :كه شرح بدين است

 حد شود زنا تكبقبُل، مر در دخول از قبل دارد، هرگاه دايمي همسر كه مردي«: دارد مي مقرر ٢٢٩ ماده

  . »است قمري سال يك مدت به تبعيد و سر موي شلاق، تراشيدن صد وي

 قابل شاهد چهار اي اقرار بار چهار با كه است زنده شخص با زناي همانند نيز ميت با زناي اثبات موضوع

 ماده در كه گردديم محكوم تعزيري شلاق ضربه ٧٤ تا ٣١ به كند اقرار بار چهار از كمتر اگر و است اثبات

  . است گرديده اشاره آن به اسلامي مجازات قانون ٢٣٢

  

  ميت با گرايي ب) همجنس
 افرادي به گراهمجنس. شودمي اطلاق همجنس فردي با جنسي رابطه برقراري به گرايانههمجنس رفتار

 نظر از. بپردازند خود همجنس افراد با جنسي فعاليت به طولاني مدّتي دهندمي ترجيح كه شودمي گفته

 جسمي ضررهاي هم كه است كبيره گناهان جمله از و شنيع و پست بسيار عمل گرايي اسلام، همجنس

 است دليل همين به و جسمي بيماري هم و است روحي بيماري هم براين روحي، بنا ضررهاي هم و دارد

 كه است ذكر به لازم. است شده تعيين اعدام و قتل جمله از سنگيني مجازات آن از جلوگيري براي كه
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  ١٣ / جرايم عليه ميت و مجازات آنها در حقوق كيفري ايران

 
 كه بزرگ مفسده اين و است يكديگر با مونث جنس دو يا مذكر جنس دو روابط از اعم گرايي همجنس

  . دارد رواج قسم هر در است داده قرار تهديد مورد را بشري كرامت و شرافت

  

  ميت با لواط ج)
 معنا بدين ست؛ا مرده با شوند، لواط مي لواط مرتكب كه كساني مورد مجازات، در تشديد موارد از يكي

 و ترين زشت از يكي واطل. كندمى صلاحديد، كيفر مقدار به مقرّر حدّ از بيش را كار حاكم، لواط كه

 به عرش كه رديموا از«: است آمده حديثي در كه طوري به. است اسلامي جوامع نزد اعمال ترين نكوهيده

 انسان طيء و«: كند مي بيان شنيع عمل اين تعريف در. ا. م. ق ٢٣٣ ماده».  است لواط عمل آيد مي در لرزه

  . »تفخيذ يا باشد دخول صورت به چه است مذكر

 بدان ذيلاٌ كه دباش مي قانوني و معنوي و مادي اركان وجود به منوط جرايم ساير مانند لواط جرم قتحق

  . گردد مي اشاره

 قانوني شرايط و رعناص بيان به كه باشد مي ١٣٩٢ مصوب اسلامي مجازات قانون ٢٣٣ ماده: قانوني ركن-١

 در گاه ختنه اندازه به مرد تناسلي اندام ولدخ از است عبارت لواط«: دارد مي مقرر و پردازد مي لواط جرم

  . »مذكر انسان دبر

  :است بررسي قابل زمينه دو در عنصر اين: مادي ركن-٢

 و زن يكي گرا و باشند مرد بايد دو هر و است لازم طرف دو وجود باره اين در كه: جرم مرتكب) الف

  . يابد نمي تحقق لواط جرم باشد مرد ديگري

   .گيرد مي قرار تجاوز مورد كه باشد ايي مرده يا زنده انسان است نممك: جرم موضوع) ب

 انجام را كار اين هك بوده عاقل و بالغ و مختار آيا كه خاص و عام نيت سو از است عبارت: معنوي ركن-٣

  است؟ زده عمل اين به دست اكراه و اجبار روي از داده؟يا

 را ميت حرمت كه روايتي طبق بر. باشد مي اعمال قابل نيز دهمر افراد مورد در عيناٌ عناصر اين نماند ناگفته

 شده داده قرار دهزن افراد براي كه است كيفرهايي همان مرده با كار لواط كيفر، داندمي حي حرمت مانند

: كه اند گفته هم طرفي از آيدمي لازم نيز ميت، تعزير حرمت هتك و عمل بيشتر قبح خاطر به ولي است

 لانتهاكه وبتهعق تغلظ بل ذلك في الحكم لايختلف الوطي علي بالأحياء متلوط حكم مواتبالأ تلوط حكم

 حكمش رد است، كه زندگان با لواط همان حكمش كند لواط اي مرده با كسي اگر پس »الأموات حرمه

 صلاح كه را تعزيري حاكم پس. گرددمي تغليظ اموات حرمت هتك خاطر به عقوبتش بلكه نيست تفاوتي

  . شود اجراء او روي بر باشد، بايد مقدم كشتن حد در كه صورتي اند، بهبد

  

  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                            13 / 16

http://jlawst.ir/article-1-793-en.html
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  ميت با تفخيذ د)

 ارائه آن از ديواح تعريف و دانسته لواط بحث داخل را تفخيذ بزه اسلام علماي اكثر است ذكر به لازم

  . نمودند

  . است مذكر انسان گاهيمننش يا رانها بين مرد تناسلي اندام دادن قرار «از عبارت تفخيذ -٢٣٥ ماده

  . »است تفخيذ حكم در گاه ختنه از كمتر دخول -تبصره

دو،  هر مفعول و فاعل و شودمي ثابت شاهد با اقرار بار چهار با و شودنمي ثابت زنان شهادت با تفخيذ بزه

 و ستا ازيانهت ضربه صد ايشان محصن، مجازات غير يا باشند مسلمان، محصن غير چه و باشند مسلمان چه

 بيش مجازات با راههم تكرار صورت عفو، در يا اجرا به است مخير حاكم كند بينه، توبه اقامه از پيش اگر

  . است قتل آن چهارم، حد مرحله مرتبه، در سه از

 حكم ندك كوشش است موظف قاضي«: كه دارد مي مقرر ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون ١٦٧ اصل

 را قضيه حكم معتبر،  فتاواي اي اسلامي معتبر منابع به استناد با نيابد اگر و بيابد همدون قوانين در را دعوا هر

 و دعوا به رسيدگي از مدونه،  قوانين تعارض يا اجمال يا نقص يا سكوت يبهانه به تواندنمي و نمايد صادر

  . »ورزد امتناع حكم صدور

 شده ناختهش رسميت به ايران اسلامي مهوريج اساسي قانون در هامجازات و جرايم بودن قانوني اصل

 منابع به تا است موظف قانوني، قاضي خلاء موارد اساسي، در قانون ١٦٧ اصل پايه بر وجود اين با امّا است؛

  . نمايد مراجعه اسلامي معتبر فتاواي يا

 تازيانه صد رمشهو قول به آن حدّ. باشدمي دو هر بر حد ثبوت موجب و حرام ديگر مردي با مرد تفخيذ

 تكرار. اند هدانست تازيانه صورت اين غير در و بودن، رجم محصن صورت در را آن حدّ قدما برخي است

 تفخيذ، حد بار هر دندا انجام از پس كه صورتي در ـ مسئله در اختلاف بنابر ـ چهارم يا سوم بار در تفخيذ

  . است قتل حد ثبوت باشد، موجب شده جاري

  

  شهوت قصد به ميت با مسهملا و ه) تقبيل
 يك زير در دنخوابي« و »همخوابگي«مضاجعه،  و است »بوسيدن« و »كشيدن پيش« معناي به لغت در تقبيل

  . گويند را »جامه

شهوت،  روي از ملامسه و بيلتق قبيل از تفخيذ و لواط از غير در مذكر انسان همجنسگرايي« -٢٣٧ ماده

  . »است شش درجه تعزيري شلاق ضربه چهار و هفتاد تا يك و سي موجب

  . است جاري نيز مؤنث انسان مورد در ماده اين حكم -١ تبصره

  . گردد است، نمي حد مستوجب شرعاً كه مواردي شامل ماده اين حكم -٢ تبصره

 قوانين در را دعوا هر حكم كند كوشش است موظف قاضي اينكه به دارد تصريح اساسي قانون» ١٦٧« اصل

 تواندنمي و نمايد صادر را قضيه حكم معتبر فتاوي يا اسلامي معتبر منابع بر استناد با نيابد اگر و بيابد مدّونه
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  ١٥ / جرايم عليه ميت و مجازات آنها در حقوق كيفري ايران

 
 ورزد امتناع حكم صدور و دعوا به رسيدگي از مدّونه قوانين تعارض يا اجمال يا نقض يا سكوت بهانة به

 يك دادگاه قضات امتم براي حكم يافتن اصل اين طبق زيرا. است تكليفي حكم يك بيانگر اصل اين

 ٤ ماده و مدني امور در انقلاب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون ٣ مادهّ بر مستنداً است تكليف

 موضوعه قوانين اينكه عذر به دادگاه دادرس اگر مدني امور در انقلاب و عمومي دادگاههاي دادرسي آيين

 فصل و حل و رسيدگي از ندارد وجود انونيق نوعي به يا است متناقص يا نيست صريح يا كامل كشوري

  . شد خواهد محسوب حق احقاق از مستنكف كند امتناع يا ورزد استينكاف دعوي

 آن بودن قبيح به يتم با آن دادن انجام گيريم مي نتيجه است زننده و زشت تقبيل به عمل اينكه به توجه با

  . شود اعمال شده فتهگر نظر در جرم اين براي كه يمجازات شديدترين بايد بنده نظر به نتيجه در افزايد مي

  

  ميت با و) مساحقه
 اثبات هايراه شودمي محسوب مجرمانه عملي»  مساحقه« عنوان زير زنانه گراييايران، همجنس قوانين در

 قاضي علم و ردم شاهد چهار اقرار، شهادت يعني. است لواط اثبات هايراه همان دادگاه در مساحقه

  باشدمي

 خود همجنس تناسلي اندام بر ار خود تناسلي مؤنث، اندام انسان اينكه«: از است عبارت مساحقه -٢٣٨ ماده

  . »دهد قرار

  . »است شلاق ضربه مساحقه، صد حد« -٢٣٩ ماده

 و غيرمحصن و محصن و نغيرمسلما و مسلمان و مفعول و فاعل بين مساحقه، فرقي حد در« -٢٤٠ ماده

  . »نيست غيرعنف و عنف

  . شود مي تغليظ مجازات لواط همانند ميت با مساحقه در

قوبت، باشد، ع اعمال و انگاري جرم يعني ماهوي؛ كيفري حقوق مرهون آنكه از بيش كيفري عدالت تحقق

 حقوق از نتصيا متضمن و عادلانه دادرسي و رسيدگي آيين يعني شكلي؛ كيفري حقوق وابسته و وامدار

شده،  زده او به مجرمانه برچسب دادرسي فرايند در كه متهمي حقوق از سداريپا. جامعه، است و انسان

  . است مشكل و مهم ديگري چيز هر از بيش

 و تمهيد نيز و نهمنصفا و عادلانه مقررات و قوانين وضع با اند كوشيده كم و دنيا، بيش حقوقي نظامهاي

 نفع به شك يرتفس«حقوق،  اين جمله از .كنند تضمين را پيشگفته قضايي، حقوق كارآمد نهادهاي تدارك

 عام معناي هب نيز تعزيري مجازاتهاي. است برائت فرض آثار از نوين كيفري حقوق در است، كه »متهم

 شده وضع انمتهم مصالح و عدالت، منافع رعايت براي قاعده. هستند درء قاعده ، مشمول»حدود« كلمه

 وچه اشدب) خاص معناي به( حد مستوجب چه ندارد؛ باشد، تفاوتي كه كيفري نوع هر به متهم. است

 اطلاق دليل يراشود، ز مي كيفرها همه ، شامل»كيفر در خطا بر عفو در خطا ترجيح اصل«. تعزير مستوجب

  . است دليل بي تخصيص و بلامرجح ، ترجيح»حدود« خاص مورد به دليل تخصيصِ و دارد
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٦

 
 مجازاتهاي انندم - باشد مي بالا عناوين از ارجخ كه ديگري كيفر نوع هر خصوص در استدلال همين

  . است صادق نيز - رود مي شمار به حكومتي احكام باب از واقع در كه بازدارنده

  

  گيري:نتيجه
ت قوق اموانده حفقدان حيات، تعدي به حقوق انسان مسلمان را مباح نمي كند و مرگ نمي تواند زائل كن

ده ششناخته  ومسلم  اعده احترام به اموات در حقوق اسلام، قاعده ايقو پايان بخش حمايت از آنان باشد. 

عتبار اهميت و قاعده اي است كه نشانگر ا» حرمه الميت كحرمه الحي« است و دردين مبين اسلام قاعده

   ي نمايد.مشديد اجساد و احترام به آنان است و با تمسك به اين قاعده مجازاتها را در باب مردگان ت

، سعي شتند وليد نداينكه منابع فقهي و قانوني به طور مستوفي در ارتباط با موضوع تحقيق، وروعلي رغم ا

  شد موضوعات ناقص نمايند و قابل استفاده گردد. 

 هت حيثيتجه از نمايد كه مردگان همانند زندگان، همه در بعد جسماني و همعصاره همه مباحث اثبات مي

انند ها، همندارند و مرتكبين جرم عليه آ تند كه زندگان برخورمعنوي از همان حقوقي برخوردار هس

وق با و حق گيرند. آنچه قابل تحسين است، هماهنگي و اتفاق نظر فقهزندگان مورد مجازات قرار مي

  گردد. ده و اختلاف نظر فاحش ملاحظه نمييكديگر در اكثر موضوعات و مباحث مطروحه بو

انون ق ١٦٧ جراي مجازات مرتكبين جنايت عليه مرده تمسك به اصلدر حال حاضر راهكار عملي براي ا

ابد و ونه بيقاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مد«دارد: اساسي است كه مقرر مي

تواند به بهانه سكوت مينيد و بر حكم قضيه را صادر نمااگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معت

  ».ندنقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورز يا
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